
ــان آرا متولد  ــهــ ســیــدمــحــمــدعــلــی جــ
9 دی 1333 فــرزنــد پنجم خــانــواده   
ــزده نـــفـــره جـــــهـــــان آرا بـــــود کــه  ــ ــانـ ــ پـ
ــرادر و پنج خــواهــر داشـــت.  ــ هفت ب
پـــدر او »ســیــدهــدایــت الله« متولد 
1304، اصــلــیــتــی شــوشــتــری و زاده   
روســتــای »عنافچه« بـــود. مــادرش 
»بی بی ساره امامزاده شوشتری« نیز 

اصلیتی شوشتری داشت و در سال 
1310 در اهواز متولد شد. 

نــام خــانــوادگــی اصلی آنها در ابتدا 
ــت زاده« بــــــوده اســـــت کــه  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ »نـ
هنوز پسرعموهای جــهــان آرا همین 
ــی بنا به  ــد، ول ــ نــام خــانــوادگــی را دارن
ــدر  ــــت الله پـ ــدای ــدهــ ــ ــی دلایـــــلـــــی، ســ
سیدمحمدعلی و یکی از برادران او به 
نام »سیدطالب« نام خانوادگی خود 

را به جهان آرا تغییر می دهند.
شـــغـــل پــــــــدری ســیــدمــحــمــدعــلــی 
ــه بـــه همین  ــود کـ ــ پـــارچـــه فـــروشـــی ب
ــهــا از وضـــع مــالــی خوبی  ســبــب، آن
برخوردار بودند؛ برای مثال، به گفته   

ســیــده فــاطــمــه جـــهـــان آرا، آنــهــا جــزء 
معدود خانواده های خرمشهر بودند 

که تلویزیون رنگی داشتند. 
سیدمحمدعلی دوران دبــســتــان و 
دبــیــرســتــان را در خــرمــشــهــر و در 
مدرسه بایندر طی کرد. او به همراه 
تعدادی از جوانان خرمشهری خیلی 
زود وارد فعالیت های سیاسی شد 
کــه ایــن اقــدامــات منجر بــه تشکیل 
»گــروه حــزب الله« با رهبری »فــرزاد 
قلعه گلابی« شد. بعدها با اختلافاتی 
فــکــری کــه بــیــن قلعه گلابی و بقیه 
اعضای گروه پدیدار شد، از دلِ این 
گروه، تشکیلاتی با نام »منصورون« 

شکل گرفت.
غلامعلی رشید یکی از اعضای گروه 
منصورون، دربــاره پیشینه این گروه 

توضیحات کاملی دارد:
ــصــورون از جــمــع شــدن  ــروه مــن ــ »گـ
ــرادران رانــده شده  دو گــروه دیگر و بـ
از ســازمــان مــجــاهــدیــن خــلــق به هم 
پیوستند که از ســال 50-49 سابقه 
ــارزاتــی داشــتــنــد. ایـــن دو گـــروه،  مــب
یکی گـــروه شهید سبحانی بــود که 
ــال 49-48 در دزفــــول شکل  در سـ
گــرفــت و مــبــارزه را آغـــاز کــرد و سال 
50 تمام افــراد گــروه دستگیر و روانه 
ــروه دیگر،  ــد؛ و گـ ــــدان اهــوازشــدن زن

محمد تا قبل از زندان، خیلی شور و هیجان داشت 
ــادم هست تابستان ها  ــود. یـ و پسر شلوغی بـ
کــه مــی شــد، بــا بــرادرهــایــم شانسی می خریدند 
و می فروختند. در عکس هایی که در زنـــدان از 
او انداختند، جــای شکستگی های متعددی که 
روی ســرش اســت، کاملاً نمایان اســت؛ امــا بعد 
از زنــدان، او خیلی آرام و سنگین شد و بعضی از 
قواعد زندگی اش تغییر کرد. به طور مثال، دیگر 
زیــر کولر نمی خوابید.بسیار کــم خــوراک شــد و 

فقط یک مدل غذا می خورد. به برنج لب نمی زد. 
هرچه مــادرم به او می گفت: »محمد، ضعیف 
شدی، یه  کم بیشتر غذا بخور!« می گفت: »نه، 
بسه، سیر شــدم.« صبح ها بعد از نماز، محمد 
داخـــل ضــبــط صــوتــی )کــه دکــمــه  پخشش قرمز 
ــود(، یــک کــاســت قـــرآن بــا صـــدای عبدالباسط  بـ
برای ما می گذاشت تا گوش کنیم. تمام نوارهای 
عبدالباسط را داشت. بعد از نماز صبح ما با نوار 

قرآن خواب مان می رفت.

در یک ظهر تابستانی، محمد از سپاه به خانه آمد 
و بعد از خوردن ناهار برای استراحت به اتاقی رفت 
که کولر در آن نبود. مادرم آمد به او گفت: »محمد، 
ایــن جــا خیلی گــرمــه! پاشو بــرو تــوی اتــاقــی کــه کولر 
داره!« محمد در جـــواب مـــادرم گــفــت: »مــامــان، 
می دونی الان ما چقد آدم داریم که کولر ندارن؟ من 
اگه الان برم توی اتاقی که کولر داره بخوابم، چطور 

می تونم درد مردمو بفمهم و اونا رو درک کنم؟«
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